پرش به محتوا

	
		
			
				

	
	

منوی اصلی
	
	


				
		

	
	منوی اصلی

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		گشتن
	

	
		
			صفحهٔ اصلی
	ورودی کاربران
	دفترخانه
	تغییرات اخیر
	مقالهٔ تصادفی
	راهنما
	کمک مالی
	تماس با ویکینبشته


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: ویکینبشته]
	


		

		
			

	

جستجو
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				جستجو
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			ایجاد حساب

	ورود



		
	




	

	

	
	

ابزارهای شخصی
	
	


		

	
		
			 ایجاد حساب
	 ورود


		
	





	
		صفحههایی برای ویرایشگرانی که از سامانه خارج شدند بیشتر بدانید
	

	
		
			مشارکتها
	بحث


		
	




	
	






		

	



	
		
			


		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					برگه:TaranehayeKhayyam.pdf/۱۸

							

	
	

افزودن زبانها
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			برگ قبلی
	برگ بعدی
	برگ
	بحث
	تصویر
	فهرست


		
	




								

	
	فارسی
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	




							
				
							
								

	
	جعبهابزار
	
	


									
						

	
	ابزارها

	انتقال به نوار کناری
	نهفتن



	

	
		عملها
	

	
		
			خواندن
	ویرایش
	نمایش تاریخچه


		
	





	
		عمومی
	

	
		
			پیوندها به این صفحه
	تغییرات مرتبط
	بارگذاری پرونده
	صفحههای ویژه
	پیوند پایدار
	اطلاعات صفحه
	یادکرد این نوشتار
	دریافت نشانی کوتاهشده
	دریافت کیوآر کد


		
	





	
		چاپ/برونبری
	

	
		
			نسخهٔ قابل چاپ
	بارگیری EPUB
	بارگیری MOBI
	بارگیری PDF
	قالبهای دیگر


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ همسنجی شدهاست.

۱۸
ترانههای خیام





							
	 	عیبم مکنید، گرچه تلخ است خوش است،	 
	 	تلخ است، چرا که زندگانی من است!	 


در این رباعی افسوس رفتن جوانی را میخورد:


							
	 	افسوس که نامهٔ جوانی طی شد!	 
	 	وان تازه بهار زندگانی دی شد!	 
	 	حالی که ورا نام جوانی گفتند،	 
	 	معلوم نشد او که کی آمد کی شد!	 


شاعر با دست لرزان و موی سفید قصد باده میکند. اگر
او معتقد بزندگی بهتری در دنیای دیگر بود، البته اظهار ندامت
میکرد تا بقیهٔ عیش و نوشهای خود را بجهان دیگر محول بکند.
این رباعی کاملا تأسف یک فیلسوف مادی را نشان میدهد که در
آخرین دقایق زندگی سایهٔ مرگ را در کنار خود میبیند و میخواهد
بخودش تسلیت بدهد ولی نه با افسانههای مذهبی، و تسلیت
خود را در جام شراب جستجو میکند:


							
	 	من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد،	 
	 	با موی سپید، قصد می خواهم کرد،	 
	 	پیمانهٔ عمر من به هفتاد رسید،	 
	 	این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد؟	 


اگر درست دقت بکنیم خواهیم دید که طرز فکر، ساختمان
و زبان و فلسفه گویندهٔ این چهار رباعی که در مراحل مختلف
زندگی گفته شده یکی است، پس میتوانیم بطور صریح بگوئیم که
خیام از سن شباب تا موقع مرگ مادی، بدبین و ریبی بوده
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